
   ادبي نعلوم و فنو

  ؟نيست، از پيشگامان شعر نو يك از شاعران كدام -1

  ) اخوان ثالث 4  اي  ) جعفر خامنه3  ) شمس كسمايي 2  ) ابوالقاسم لاهوتي 1

  ها است؟  يك از شخصيت متن زير، توضيحي در مورد كدام - 2

هاي سخن شاعران قديم انجاميد. او زبان، تخيل، احسـاس،   ماهيتي نو از آن، به تغيير در قالب و ويژگي ارائةيم و تصرف وي در ماهيت شعر قد«
  » معني، فرم و ساختار شعر را متحول كرد.

  ) شمس كسمايي 4  ) شهريار 3  ) پروين اعتصامي 2  ) نيما يوشيج1

  است؟  نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  - 3

  اي مورد توجه قرار گرفت.  گرا و گاهي گرايش به شعرهاي ترجمه هاي باستان ها، انديشه معاصر، نوآوري دورةت ) در ادبيا1

  دانند.  درخشش نيما و جدال بر سر شعر كهنه و نو مي دورة) را 1320تا شهريور  1304سلطنت رضاخان (از سال  دورة) 2

  كاملاً از رواج افتاد.  1332مرداد  28هاي ادبي زمان خود بود، پس از كودتاي  يانترين جر از گسترده 1320 دهة) شعر نو تغزلي كه در 3

  را در آنجا خواند. » ها آي آدم«بود كه نيما شعر  1325نويسندگان و شاعران ايران در تيرماه سال  كنگرة) اولين 4

  و سبك آنان چه بود؟ارد ادبيات داستاني شدند ومعاصر، پس از نويسندگان نسل اول چه كساني  دورةدر  - 4

  احمد، سيمين دانشور، محمود اعتمادزاده ـ تلفيقي  آل  ) جلال2  ) صادق هدايت، بزرگ علوي، صادق چوبك ـ نوين 1

  ) تقي مدرسي، جمال ميرصادقي، صادق چوبك ـ نوين 4  ) غلامحسين ساعدي، صادق هدايت، بزرگ علوي ـ نوين 3

  معاصر در كدام گزينه آمده است؟ » و رمان اجتماعي ينمايشنامه، رمان تاريخ«ترتيب، اولين  به - 5

    الدين و قمر ـ داستان باستان  ) سرگذشت حاجي باباي اصفهاني ـ شمس1

  وف خ) سرگذشت حاجي باباي اصفهاني ـ شمس و طغرا ـ تهران م2

  ) جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا ـ تهران مخوف 3

  لدين و قمر ـ داستان باستانا ) جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس4

  ترتيب متعلق به كدام نويسندگان است؟ آثار زير به - 6

  »  پرملال دهكدةراعي،  گمشدة برةها، شوهر آهوخانم،  همسايه«

    ) علي محمد افغاني ـ هوشنگ گلشيري ـ امين فقيري ـ احمد محمود 2  ) احمد محمود ـ علي محمد افغاني ـ هوشنگ گلشيري ـ امين فقيري 1

  ) احمد محمود ـ علي محمد افغاني ـ امين فقيري ـ هوشنگ گلشيري 4  فقيري ـ علي محمد افغاني امين) احمد محمود ـ هوشنگ گلشيري ـ 3

  كدام آثار توجه داشته است؟هاي خود، به سبك  محمد علي جمالزاده در نگارش داستان - 7

    اجر كوچك ابراهيم بيگ ـ مه نامة سياحت) 2     ) مهاجر كوچك ـ چرند و پرند1

  ابراهيم بيگ ـ چرند و پرند  نامة سياحت) 4  ابراهيم بيگ نامة سياحت) مدير مدرسه ـ 3

  : جز بهاحمد است؛  آل ها از آثار جلال گزينه همة - 8

  ) آتش خاموش ـ شهري چون بهشت 4  ) مدير مدرسه ـ ارزيابي شتابزده 3  ) زيارت ـ خسي در ميقات2  ) ديد و بازديد ـ سه تار1

  ترتيب خالق كدام آثار ديگر هستند؟ رندگان آثار زير، بهپديدآو - 9

  »عرش ـ خواب ارغواني گوشوارةـ  بال پريدن ـ از آسمان سبز راه آب نامه ـ بي«

  خورشيد ـ برآشفتن گيسوي تاك خانة) تلخ و شيرين ـ دستور زبان عشق ـ صداي سبز ـ دري به 1

  شيد ـ صداي سبز ـ برآشفتن گيسوي تاك خور خانة) تلخ و شيرين ـ ظهر روز دهم ـ دري به 2

  هاي ناگهان ـ از اين ستاره تا آن ستاره  ينهـ تنفس صبح ـ اگه بابا بميره ـ آ) مهاجر كوچك 3

  ) تلخ و شيرين ـ اگه بابا بميره ـ از اين ستاره تا آن ستاره ـ صداي سبز ـ مهاجر كوچك 4

  : جز به ؛انقلاب درست است دورةنثر  دربارةها  گزينه همة -10

  هفتاد تداوم يافت.  دهةنويسي در ايران بود كه تقريباً در سراسر  هاي پس از جنگ، دوران شكوفايي رمان ) سال1

  . بودتر  سوتان پررنگك صت، جايگاه نسل جوان نسبت به پيشش دهةنويسي  ) در داستان2

  وجود آمد.   نامه نويسي رشد چشمگيري يافت و آثار قابل توجهي به نگاري و زندگي نويسي، خاطره هفتاد و پس از آن گرايش به خاطره دهة) در 3

  ظهور پرداختند. و عوالم معنوي آن و يا مفاهيم نوهاي دوران جنگ  نويسان مذهبي همچنان به ثبت خاطرات حماسه ) در اين دوران، داستان4

  ؟نيستيك، از محورهاي نويسندگي سيد مهدي شجاعي  كدام - 11

  جمهوري اسلامي، رشد جوان و صحيفه روزنامة) همكاري در 1

  تحصيلي خود (ادبيات نمايشي)  رشتة) چاپ چند نمايشنامه متناسب با 2

  ادبي  قطعةنويسي، ادبيات كودك و نوجوان، نگارش  هاي داستان ) فعاليت در حوزه3

 آموز، سوره و پويش  هاي رشد دانش هاي مطبوعاتي در مجله ) فعاليت4

 

 

 

  



  ذكر شده است؟  درستناها  مقابل آننويسندگان چند اثر در  -12

يك پرواز: سيد مهدي شجاعي / سفر ششم: محمدرضا هاي دردار: اسماعيل فصيح / دو كبوتر، دو پنجره،  / آينهمدار صفر درجه: احمد محمود «
  »سرشار / بدوك: سيد مهدي شجاعي

  ) يك 4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  است؟» مفتعلن مفتعلن فاعلن«كدام بيت بر وزن  -13

  آ ) نذر كند يار كه امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر1

  اين چار را  خيمة) آب چو خاكي بده باد در آتش شده / عشق به هم برزده 2

  ) دور بادا عاقلان از عاشقان / دور بادا بوي گلخن از صبا 3

  مبتدا  ) خورشيد را حاجب تويي اوميد را واجب تويي / مطلب تويي طالب تويي هم منتها هم4

  درستي آمده است؟  اركان هجايي بيت زير در كدام گزينه به -14

  » و كياها پنهان / پيش دويدم كه ببين كار هاز طرفي روح امين آمد«

1(/ / /       Υ ΥΥ Υ ΥΥ   2(/ / /         Υ Υ Υ   

3(/ / /      ΥΥ ΥΥ ΥΥ   4(/ /        Υ Υ Υ   

  زير در كدام گزينه آمده است؟  وزن بيت - 15

  » صد نكته دراندازد صد دام و دغل سازد / صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را«

  ) مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن 4  تعلن فاعلن) مفتعلن فاعلن مف3  عولُ فاعلات) مفعولُ فاعلات مف2  ) مفعولُ مفاعلن مفاعيلُ فعولن 1

  دو لختي است؟ وزن كدام دو بيت، همسان  -16

  الف) از يكي آتش برآوردم تو را / در دگر آتش بگستردم تو را

  آ ب) با لب او چه خوش بود گفت و شنيد و ماجرا / خاصه كه درگشايد و گويد خواجه اندر

  ولي نعمت هر وامق و عذرا و ج) اي شاه تو شاهي كن و آراسته كن بزم / اي جان

  فته / غيرت مرا بگفته مي خور دهان ميالاها شكفته وز چشم بد نه شكوفهاُد) 

  ) ب ـ ج 4  ) ج ـ د 3  ) ب ـ د 2  ) الف ـ ب 1

  است؟  نادرستوزن مقابل كدام بيت  -17

  نگر اي شه خمار بيا (تكرار چهار مفتعلن)  ورممخ تشنةنگر عالم پرشور نگر /  ) عاشق مهجور1

  رار چهار فعلاتن) تك(ناب چون گلاب بيار  بادة) گل اگر رفت گو به شادي رو / 2

  صورت كمر عشق خدا را / چه كند عورت مسكين سپر و گرز و سنان را (تكرار چهار فعلاتن)  بندة) چه كند 3

  تعلن) فآن نغز مني / كمتر فضل خمشي كش نبود خوف و رجا (تكرار چهار م پردة) اي خمشي مغز مني 4

  شود؟ مشاهده مي» تناقض«رايه آدر كدام بيت  - 18

  صور از دار فنا خميازه بود / من كشيدم گوش تا گوش اين كمان سخت را ) قسمت من1

  كند سر بسته اين مكتوب را  شود پوشيده در دل راز عشق / پاره كردن مي ) از شكستن مي2

  به خرابات شدم خرده مگير / مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شدمسجد  گر ز) 3

  غيرت نياورد كه جهان پر بلا كندساقي به جام عدل بده باده تا گدا / ) 4

  :جز بهدر همه ابيات برابر است،  »تضاد«  تعداد آرايه -19

  كند بيگانگان را آسمان از هم جدا ز هم / مي كردن نيست ممكن آشنايان را جدا) 1

  اي زان لب شيرين شكر بار بيار دوست / عشوه كه كردم بي كام جان تلخ شد از صبر) 2

  بهر دوست / كه ترياك اكبر بود زهر دوستز دشمن جفا بردي از ) 3

  رويم مي مكشد آرايي است / كه از آن دست كه او مي من اگر خارم و گر گل، چمن) 4

 ؟نرفته استكار  به» تناقض« آرايةدر كدام بيت  - 20

  داشتست / نه چرخ يك علامت صاد انتخاب  شده مدعا تهي از هيچ پر ) خلقي ز1

  اش دارد به پا  ان شود / سرو را خجلت مگر در سايه) قامت او هر كجا سركوب رعناي2

   ها  امرخاك است از آ طعمةاز بلاي عافيت هم آنقدر ايمن مباش / آب گوهر ) 3

 محابا كيست بيدل از سر ما بگذرد / چون شكست آبله يك قطره درياييم ما  ) بي4

 

 

  



   وجود دارد؟» پارادوكس«در كدام بيت  -21

  مخور / كه درد و داغ بود عاشقان شيدا را فريب عشق به دعوي اشك و آه) 1

  هنوز زين همه نقاش ماه و اختر نيست / شبيه سازتر از اشك من ثريا را) 2

  خورشيد / از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد كاينماه شعبان منه از دست ) 3

  تر ساختند  من ني خشكم و گر چه طعمه آتش ني است / طعمه اين خشك ني ز آن آتش) 4

  وجود دارد؟ » لف و نشر«كدام بيت آرايه  در - 22

  كند دهد / كودن و افسرده را هم گرم و زيرك مي كور و كر را عشق چشم و گوش باقي مي) 1

  ) بلاي عشق تو بنياد زهر و بيخ ورع / چنان بكند كه صوفي قلندري آموخت 2

  زدات و سنگ به جام اندا ده با محتسب شهر ننوشيد زنهار / بخورد بادهاب) 3

  چو هر خاكي كه باد آورد فيضي برد از انعامت / ز حال بنده يادآور كه خدمتكار ديرينم) 4

  است؟  نادرستبا توجه به معنا، املاي چند واژه  - 23

  » مرحم: داروي زخم / معمور: آباد شده / خار: پستفارغ: آسوده / مهمل: كجاوه / سنا: ستايش / تحفه: ارمغان / «

  ) دو 4  ) پنج3  ) سه 2  ) چهار1

  مفهوم است؟ كدام بيت با بيت زير، هم - 24

  »چهره عين درمان است عين درد خاموشم / كه درد يار پريعجب مدار كه در «

  ) دردم از يار است و درمان نيز هم / دل فداي او شد و جان نيز هم 1

   مانند در مانندارد / ز فكر آنان كه در تدبير در) دواي درد عاشق را كسي كو سهل پند2

  تنهايي  گوشة) اي درد توام درمان در بستر ناكامي / اي ياد توام مونس در 3

  نيش نيست تي خوشترست / گرچه بيش از صبر درما) درد عشق از تندرس4

  : جز بهابيات مفهومي مشترك دارند؛  همة - 25

  ) نرود حسرت آن چاه زنخدان از دل / تشنه را آب محال است كه از ياد رود 1

  اگر بر سر فرهاد رود / لشگر خسرو  او برد هواي شيرين) نتوان از سر 2

  ميخانه گر سري بيني / مزن به پاي كه معلوم نيست نيت او  آستانة) بر 3

 ) ز خاطرت نرفت آن نقش و از دل نشد خالي / كجا رفتي از خاطر؟ كه نقش حجر بود او 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


